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 ویترینی از علم و هنر
یادی از حسین گل گلاب، سراینده سرود مشهور »ای ایران، ای مرز پرگهر« هم‌زمان با سالروز درگذشتش

دکتـر همـا گل گلاب، یک‌دانـه دختـر مرحـوم حسـین 
گار جوانـی پـدرش  وز گلاب در گفت‌وگویـی از ر گل 
روایـت می‌کنـد. از دهـه30 و اتومبیلـی کـه بـا آن بـه محل 
کـی  تدریـس می‌رفـت و جاده‌هـای پرپیچ‌و‌خـم و خا
پاسـداران را از میـان درختـان زال‌زالـک بـالا می‌آمـد 
و خانـواده‌اش بـا تلسـکوپ تـوی خانـه کـه بـه محـل 
کارش در تهـران دیـد داشـت، باخبـر می‌شـدند پـدر 
امشـب را در کنـار آن‌هاسـت! پرچـم سـفید آویـزان از 
خ یعنی  سـاختمان محل کار یعنی می‌آیم و پرچم سـر
نمی‌آیم. گاهی به تنهایی برمی‌گشت و گاه در معیت 
گاری در  آقایـان کلنـل وزیـری، خالقـی، صبـا، ارجمنـد... . همانانـی کـه روز
مدرسـه موسـیقی وزیری با یکدیگر کار می‌کردند و هر کدام مشـغول به 
تدریس سـازی بودند. حسـین گل گلاب هم تار و سـه‌تار درس می‌داد. 
امـا هرچـه پیش‌تـر می‌رفـت، پـا از دایـره هنـر فراتـر می‌گذاشـت. حسـین 
گل گلاب که تحصیلات ابتدایی‌اش را در مدرسه علمیه آغاز کرده بود، 
در ادامـه بـه مدرسـه دارالفنـون رفـت و بـا تکمیـل زبان‌هـای انگلیسـی 
و فرانسـوی و قـدری آشـنایی بـا زبـان روسـی، تدریـس در علـوم طبیعـی 
غ‌التحصیـل شـده بـود. او  را در همـان مدرسـه‌ای آغـاز کـرد کـه از آن فار
همچنـان کـه دانسـته‌هایش را بـه دانش‌آمـوزان انتقـال مـی‌داد، تألیـف 
کـرد و از میانـه راه نیـز رشـته  وع  کتـاب در زمینـه علـوم طبیعـی را شـر
قضایـی و علـوم سیاسـی را بـرای ادامـه تحصیـل پـی گرفـت. سـال‌1314 
بود و حسـین گل گلاب در حالی موفق به اخذ مدرک دکتری در رشـته 
علـوم طبیعـی شـده بـود کـه از سـال 1298 تـا 1307، دوازده جلـد کتـاب 
را بـه رشـته تحریـر درآورده بـود. تحقیقـات عملـی گیاه‌شناسـی را در 
دانشـکده پزشـکی عهـده‌دار شـده و عالوه بـر تدریـس در دبیرسـتان 
نظام، بر کرسـی اسـتادی دانشـکده پزشـکی گیاه‌شناسـی نیز تکیه داده 
بـود. حـالا بـا درجـه دکتـری می‌توانسـت درس فیزیولـوژی گیاهـی را نیـز 
در دانشسـرای عالـی تدریـس کنـد و بـا ریاسـت آزمایشـگاه ایـن رشـته، 
بـه یکـی از اسـتادان رتبـه‌دار دانشـگاهی تبدیـل شـود. اصال پایان‌نامـه 
دکترایـش دربـاره نباتـات ایـران بـود کـه در آن بـه توصیـف 6هـزار گیـاه 
پرداخته بود، اما عضویت او در فرهنگستان ایران و انتخابش به‌عنوان 

مدیـر کلـی فرهنگسـتان، فصـل تـازه‌ای از خدمـات علمـی فرهنگـی را 
رقـم زد کـه بـا ادغـام مطالعـات و تحقیقـات علمـی او بـا دانسـته‌های 
ادبـی‌اش، موفـق بـه ابـداع لغاتـی بـرای فرهنگسـتان زبـان فارسـی شـد: 
‌بنده حتی قبل از به وجود آمدن فرهنگسـتان دویسـت تا سـیصد لغت 
ساختم و در کتاب‌های درسی به کار بردم مثل کاسبرگ، تخمدان، پرچم 
و…. بعـد کـه فرهنگسـتان تشـکیل شـد، کسـی بـا آن‌هـا مخالفتـی نکـرد. 
خیلی‌هـا اصال نمی‌دانسـتند کـه ایـن لغـات قبال وجـود نداشته‌اسـت، 
جزئـی از زبـان شـده و مـردم آن‌هـا را پذیرفتـه بودنـد و در مـدارس نیـز 
آن‌هـا را بـه‌کار می‌برنـد. حتـی مخالفـان معادل‌سـازی نیـز بـا ایـن لغـات 

مخالفتـی نداشـتند.
حسین گل گلاب، بیشتر عمرش در حال نوشتن بود. آثار علمی‌اش 

در برگیرنـده علـوم شـیمی و فیزیـک و جغرافیـا و فیزیولـوژی 
گیاهـی و حیوانـی اسـت و آثـار هنـری‌اش، شـناور در موسـیقی 
و شـعر و تئاتـر و اپراسـت. چـه بسـیار نمایشـنامه‌هایی کـه بـه 
تألیـف و ترجمـه‌ او در هنرسـتان هنرپیشـگی بـه اجـرا درآمـد، 

در مجالت بـه چـاپ رسـید و از آن سـو اپـرای کارمـن و اپـرای 
فاوسـت را پس از ترجمه، به نظم فارسـی درآورد، اما موسـیقی را 

کـه همنشـین کودکـی‌اش بـود، هرگـز در اثنـای تحصیـل و 
گون ترک نکرد. معاشرت او با هنرمندانی  علوم گونا
چـون علی‌نقی‌خـان و تأسـیس گـروه موسـیقی در 

سـال‌1303، عالوه بـر نواختـن سـاز و ابـداع تـار بـا 
گون، دستاوردی چون سرودن  طول‌های گونا

ترانـه در ردیـف شـعرایی چـون شـیدا و بهـار 
و عـارف قزوینـی را نیـز در پـی داشـت. 

گل گلاب، وقتی قلم را برای سـرودن 
شـعر بـر کاغـذ می‌گذاشـت، نت‌هـا 

در سـرش ردیـف می‌شـدند. 
بــا  ه‌هـــا  ژ ا و تــطــبــیـــق 

، مــهــارت  مـلـــودی
ویـژه‌ای بـود کـه 

آن روزهـا کمتـر 

شـاعری بـر آن تسـلط داشـت. حـب وطـن و احساسـات ضدآمریکایـی 
او در سـال‌های دهـه20، بی‌اختیـار سـرایش ترانـه‌ای را در او برانگیخـت 
کـه بعدتـر بـا عنـوان »ای ایـران ای مـرز پرگهـر« بـه یکـی از حماسـی‌ترین و 
محبوب‌ترین سـرودهای وطنی بدل شـد. 22 اسـفند 1363 حسـین گل 
گلاب هشتادوهفت‌سـاله بـود کـه از دنیـا رفـت، امـا انبـوه آثـار، مطالعـات، 
تجربیـات و خدماتـش در رشـته‌های مختلـف علمـی و هنـری، او را بـه 
یکـی از ممتازتریـن فرهیختـگان ایرانـی تبدیـل کـرد آن‌چنـان کـه روح‌ا... 
خالقی، یار شفیق و قدیمی‌اش، توانمندی‌های او را پرشمار می‌خواند:

اطبّای قدیم، دارویی درست می‌کردند که خاصیت‌های متعدد داشت 
و آن را معجـون می‌نامیدنـد. راسـتی گل‌گلاب را هـم می‌تـوان معجونـی از 
علـم، فضـل و هنـر دانسـت. تصـور نمی‌شـد یـک مـرد عالـم 
فیزیـک‌دان، شـیمی‌دان، ریاضـی‌دان، نبات‌شـناس و 
سنگ‌شـناس، شـعر هم بگوید، ولی چون او اسـتعداد 
فوق‌العاده داشت، وقتی هم شعر گفت، به این خوبی 
از عهـده برآمـد کـه کلنـل مشکل‌پسـند را مفتـون خـود 
ساخت … و تنها کلنل نبود که مفتون او شد. کیست 
که آن قیافۀ خندان آرام ساده بی‌تظاهر و آن 
اخلاق عالی را در مرد بزرگی چون 
استاد گل‌گلاب ببیند و مجذوب 
شـخصیت  چنیـن  ن  مفتـو و 
ت  ر به‌نـد کـه  ی  ز ممتـا
کی   در بـیــن مـردمــخا
ظــهـــور مــی‌کــنــد، 

نــگــردد‌.
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 لعنت به زمین فوتبالی که بزرگ تر ندارد!

یکـی از بچه‌هـا تمـاس گرفـت و داور بـرای مسـابقه 

فوتبال خواسـت، یک مسـابقه خیریه بین کودکان 

بدسرپرسـت و معتـادان بهبودیافتـه. بـا هر داوری 

تمـاس گرفتـم آن روز درگیـر مسـابقه لیـگ برتر بود 

و از شـانس مـا هیچ‌کس پیدا نشـد. قرار شـد خودم 

و یکـی از رفقـا کـه البتـه جانبـاز بـود بـرای داوری 

برویـم. من مسـت و تو دیوانه‌ای بـود برای خودش! 

لباس مشـکی پوشـیدیم، سـوت و کارت خریدیم و 

بـرای داوری وارد زمیـن فوتسـال شـدیم. حاج رضا 

قبـل از بـازی در گوشـم گفت کـه نه‌تنهـا داوری بلد 

نیست که کلا از فوتبال هم سر در نمی‌آورد! توضیح 

دادم که خیلی مهم نیسـت و بازی دوسـتانه اسـت، 

فقـط توپ هرجا رفت لب خط خودت را در راسـتای 

تـوپ قرار بـده! امـا گفـت تـوی زانوها ترکـش دارد 

و نمی‌توانـد بـدود، گفتـم مهـم نیسـت، همیـن کـه 

تـوپ از خـط رد شـد بگـو، چشـم چپـش را درآورد و 

گفـت ایـن کـه مصنوعـی اسـت، آن‌یکی هـم دور را 

نمی‌بینـد، گفتـم هروقـت خطـای تابلویـی 

دیدی سـوت بـزن که توضیـح داد بـه دلیل 

اثرات شـیمیایی این کار هم ممکن نیست! 

گفتم پس چرا داور شـدی؟! توضیح داد که 

دلـش بـرای تنهایـی مـن سـوخته و مرامـی 

آمـده کـه حداقـل دکـور کار حفـظ شـود. 

دمـش گـرم! گفتـم سـایه ایـن بزرگ‌تر روی 

زمیـن باشـد از صدتا رئیـس کمیتـه داوران 

بهتر اسـت. سـوت را کـه زدم تـازه فهمیـدم 

چـه خبر اسـت، بچه‌هـای بدسرپرسـت لب 

خـط تیغـی بازهایـی بودنـد کـه روی یک دسـتمال 

کاغـذی پانـزده نفر را دریبـل می‌کردنـد، معتادان 

بهبود یافته‌تازه آب افتاده بود زیر پوستشان و نفس 

راه رفتن پیـدا کـرده بودنـد. یـک چیـزی بـود توی 

مایه‌های رئال‌مادرید اسـپانیا و جمشـیدپور هند، 

یـا مثال مسـابقه حسـن یزدانـی و عموپورنـگ، یک 

چیزی توی مایه‌های مسابقه شطرنج کاسپاروف و 

مک‌وایر! بچه‌های بدسرپرست که خودشان 

در آسـتانه سرپرسـت شـدن بودنـد چنـان 

بلایـی سر تیـم حریـف آوردنـد که کـم مانده 

بود نیروهای حافظ صلح سـازمان‌ملل وارد 

عمـل شـوند. یکی‌شـان جوری اسـتارت زد 

کـه نفـس تماشـاگران هـم برید، چه برسـد 

بـه بازیکنـان حریف! حاج رضـا صدایم کرد 

و گفـت کـه عدالت همیشـه برابری نیسـت، 

بعضـی وقت‌هـا بایـد زد زیـر قانـون! گفتـم 

چه‌کار کنم؟ برایشـان گل بزنم؟! گفت اگر 

می‌توانی بزن! بازیکن سرعتی تیم بدسرپرست‌ها 

را فراخوانـدم، صدایـم را کلفت کردم و بـا اخم گفتم 

اگـر یک‌بـار دیگـر دریبـل بزنـی بـا لگـد از زمیـن 

بیرونـت می‌انـدازم! طفلـی فقـط عذرخواهـی 

می‌کـرد! بعـد مربی تیمشـان را صـدا زدم و توضیح 

دادم کـه تیـم الف خـودش را بیرون بیـاورد و تیم واو 

را بـه زمیـن بفرسـتد وگرنـه همـه را اخـراج می‌کنم.

بالاخـره تلاش‌هـای تیـم داوری نتیجـه داد و تیـم 

معتـادان روی یـک ضربـه پنالتـی مشـکوک بـه 

گل رسـید و بـازی ۷ بـه یک شـد. بعد بـازی یکی از 

بازیکنـان تیـم بازنده جلو آمـد و گفت کـه فهمیده 

کـه به نفـع گرفتم، یکـی از بازیکنان تیـم برنده هم 

همیـن را گفـت، حـاج رضـا امـا گفـت کـه بـا اینکه 

چشـم‌هاش درسـت نمی‌دیـده شـک نـدارد کـه 

عادلانه‌تـر از ایـن نمی‌شـود داوری کـرد! واقعیت 

این اسـت که داوری و قضاوت الگوی ثابتی دارد، 

اما خوب اسـت کـه بعضی وقت‌هـا الگوهای ثابت 

به‌هـم بریزنـد. راسـتی، تـا یـادم نرفتـه ایـن را هـم 

بگویـم شـهردار یکـی از شـهرهای اطـراف تهـران 

بعـد از اینکـه تیمـش در فینـال مسـابقات داخلی 

بـه یـک تیـم زیرمجموعـه خـودش باختـه سـه‌تا 

از بازیکنـان حریـف را فرسـتاده بـرای پاکبانـی! 

خواسـتم بگویـم لعنـت بـه زمیـن فوتبالـی کـه 

بزرگ‌تـر نـدارد.

 
روایت

 ستایش ویژه خداست که ما را به سپاس‌گزاری‌اش هدایت فرمود و ما را درخور سپاس قرار داد، برای اینکه از شکرگزاران احسانش شویم 
تا در برابر این سپاس و شکر، پاداش نیکوکاران را به ما عطا کند.

خدا را سپاس که دینش را به ما هبه کرد و ما را به آیینش اختصاص داد و در راه‌های احسانش وارد کرد تا در آن‌ها به لطف و احسانش، به سوی 
خشنودی‌اش، حرکت کنیم. حمدی که از ما بپذیرد و به سبب آن از ما راضی شود.

و خدا را سپاس که از جمله آن راه‌ها، ماه خود، ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه و ماه اسلام، ماه پاک‌کننده، ماه آزمایش، ماه قیام به عبادت و 
ماهی که قرآن را در آن نازل کرد که سراسر برای مردم هدایت است و نشانه‌هایی روشن از هدایت و جداکننده بین حق و باطل.

صحیفه سجادیه/ فرازی از دعای 44/ دعا به گاه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

ماه اسلام

ماه پاک‌کننده
مناجات و 

حکایات

 یک تشکر ساده هم بلد نیستید؟

گر توی خانه، جایزه جهانی  من خودم ا
نوبل اقتصاد داشتم آن را به رئیس بانک 
مرکزی می‌دادم چون قیمت دلار را که 
ــود به  شــصــت‌هــزاروخــرده‌ای تــومــان ب

پنجاه‌ونه‌هزارو‌خرده‌ای رساند.
اما افسوس که مردم بابت این موفقیت از 
ایشان تشکر نکردند. وقتی هم می‌گویی 
چرا تشکر نکردید؟ به جای اینکه بلند 
شوند و بروند به رئیس بانک مرکزی 
کردن‌هات  بگویند: واســه همه کنترل 

مــرســی! قیافه حــق بــه جــانــب و طلبکار هم 
می‌گیرند و می‌گویند اصلا چرا دلاری که تا همین 
یک ماه قبل زیر ‌۵۵هزار‌تومان بود باید نزدیک 

60هزارتومان باشد؟
آن‌هــا چشم دیــدن موفقیت بانک مــرکــزی را 
ندارند و دنبال بهانه می‌گردند تا این موفقیت 
بزرگ‌ را پنهان کنند. کاش بانک مرکزی عده‌ای 
را استخدام کند تا دور ساختمان این بانک و 
همچنین داخل طبقات مختلف آن از طبقه 
گرفته تا پشت‌بام اسپند دود کنند تا  همکف 

خ ارز چشم نخورند. عاملان سقوط آزاد نر
در این برهه حساس کنونی، بانک مرکزی مظلوم 
واقع شد. حتی برخی رسانه‌ها شیطنت کردند 
و به جای اینکه بنویسند سقوط آزاد قیمت 
! به نظر  خ ارز ارز، فقط نوشتند کاهش اندک نر
خ ارز  شما آیا واقعا کاهش حدود ۱۰۰۰۰ ریالی نر

کم است؟ اندک است؟
دقت کنید که انــدازه عددی با چهار تا صفر از 

قیمت دلار کم شده است، یعنی این جای 
تقدیر و تشکر ندارد؟ حالا درست است 
که قیمت دلار شصت برابر این عدد پنج 
رقمی است، ولی باز هم دلیل نمی‌شود 
که تشکر نکنیم. من خودم خیلی دوست 
دارم یک دسته‌گل بزرگ از این‌ها که دور 
گــردن می‌اندازند و یک جعبه شیرینی 
میوه‌ای بخرم و با آن به تهران بــروم و 
شخصا از ایشان تشکر کنم. اما متأسفانه 
پولی ندارم تا عوارض مشهد، باغچه را 

ج شوم. پرداخت کنم و بتوانم از مشهد خار
خ ارز این بود که سکه  مزیت دیگر این کاهش نر
هـم بـه خاطـر کاهـش آن حـدود 500هـزار تومـان 
ارزان‌تـر شـد و احتمـالا امسـال هـر جـا برویـم سـر 
سـفره هفت‌سینشـان، تـوی ظـرف سـکه هفـت 
هشـت ده تـا سـکه بهـار آزادی گذاشـته‌اند. در 
پایان خطاب به ‌کسانی که به خاطر این کاهش 
قیمـت ارز تشـکر نکرده‌انـد بایـد بگویـم دفعـه 
ز گـران شـود تقصیـر آن‌هاسـت.  گـر ار بعـدی ا
مقصرنـد چـون بابـت ایـن کاهـش پنـج رقمـی، 
یک )‌دسـت شـما دردنکنه( سـاده هم به رئیس 
بانک مرکزی نگفتند‌ و ایشـان‌را آن‌قدر ناراحت 
کردنـد کـه دیگـر حـس و حـال کنتـرل بـازار ارز از 
ایشـان گرفته شـد. هر کسـی هم گفت علت گرانی 
دوباره ارز، نقدینگی یا سیاست‌های پولی غلط 
یـا ایـن جورچیزهاسـت حرفـش را بـاور نکنیـد. 
علتـش فقـط و فقـط ایـن اسـت کـه یـک تشـکر 

سـاده هـم بلـد نبودیـد!
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شکوه ضیافت بر لبه اقیانوس
�

عکـس مصعب‌الشـامی تصویـری متفـاوت از آنچـه در ذهـن مـا از مـاه رمضـان 

و آیین‌هـای وابسـته بـه آن نقـش بسـته اسـت، ارائـه می‌دهـد. بـا شـنیدن واژه 

رمضـان اولیـن تصویری کـه هم‌ردیفـش در ذهن ما و شـاید بیشتر مسـلمانان 

جهان می‌نشـیند، یک سـفره افطاری و افراد نشسـته در دورش یـا اجتماعی از 

روزه‌داران در یک فضای مذهبی مثل مسجد یا دیگر اماکن مذهبی مهم  است.

امـا عکس عکاسِ اسوشـیتدپرس آشـنایی‌زدایی عمیقی را بـه ارمغان می‌آورد. 

غروبی زیبا در سـاحل اقیانوس اطلس شـهر رباط کشـور مراکش.

در توضیـح عکـس آمـده اسـت: مردم بـرای افطـار در سـاحل گردهـم می‌آیند. 

خانواده‌هـا بـا دوسـتان محلـی همراه با غذا و نوشـیدنی بـه سـاحل آمده‌اند تـا از اقیانوس لذت 

ببرنـد. آن‌هـا سـاعتی قبـل از افطـار در آنجـا حـاضر می‌شـوند تـا از نسـیم خنـک کنـار سـاحل و 

منظـره اقیانـوس لـذت ببرند و پـس از پایـان روزه‌داری وعـده افطار را شریک بشـوند.‌

مـاه رمضـان بـرای مسـلمانان جهـان به‌مثابـه جشـنی روحانـی و پراهمیـت شـمرده می‌شـود و 

از همیـن روسـت کـه عیـد فطـر هـم بسـیار بـزرگ شـمرده می‌شـود. در عکـس مصعب‌الشـامی 

بـا شـکل دیگـری از برگـزاری این جشـن و برپایـی ضیافت افطـار در مـاه مبارک رمضـان روبه‌رو 

هسـتیم. سـاحل در چشـم عامه مردم و در تصور جهانی‌اش وجهی توریستی دارد و محل گذران 

اوقـات فراغـت و تفریـح شـمرده می‌شـود. امـا اینجا و اکنـون کارایـی دیگـری بـا کلیدواژه‌های 

متفاوتی را از آن شـاهد هسـتیم.

گردهمایـی خانواده‌هـا و دیدارهـای دوسـتانه، تماشـای غـروب خورشـید، گپ‌و‌گفت‌هـای 

صمیمـی و میهمانـی باشـکوه هم‌کیشـان کـه در قالـب یک ضیافـت الهی بـا فضایـی دراماتیزه 

چـون پلانـی سـینمایی رخ می‌دهـد. صحنـه و میزانسـنی کـه بـر لبـه اقیانـوس به‌صـورت یـک 

میهمانـی خودجـوش شـکل گرفته اسـت.
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مجید ادیبی

رئیس سازمان اورژانس کشور: 

از اول تا بیستم اسفند 
امسال، 338 نفر 
در حوادث مرتبط با 
چهارشنبه آخر سال 
آسیب دیده‌اند، که از 
این تعداد 8 نفر جان 
خود را از دست داده‌اند.
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مهر اگر برون رود، تهی شود دلم

حسین گل‌گلاب با خلق سرود خاطره‌انگیز »‌ای ایران ای مرز پرگهر« به نامی ماندگار در خاطر 
گانی سراسر فارسی که به کمک تعابیری  جمعی هم‌میهنانش تبدیل شد. اثری ملی‌گرا با واژ
روان و ساده، عوام را با خود همراه کرد و پس از سرایش، برای آهنگ‌سازی به روح‌ا... خالقی 

سـپرده شـد. بـه ایـن ترتیـب گل گلاب، زمینه‌سـاز خلـق یکـی از ماندگارتریـن تصنیف‌هـای 
حماسـی در بـاب وطـن شـد کـه بـا صـدای مانـدگار بنـان از رادیـو تهـران بـه گـوش رسـید و بـا 
نغمه‌ای برگرفته از موسیقی بختیاری در آواز دشتی، به قلب مشتاق مخاطبانش نشست.

برای شـنیدن قطعه »‌ای ایران ای مرز پرگهر« کد را اسـکن کنید.


